
 پدر با شــانه هاى افتاده و كمرِ خميده، 
قدم هايش را آرام و آهســته برمى دارد. 
مــادر، آرام و با طمأنينــه راه مى رود. با 
اينكه چادرش را قــرص و كامل گرفته، 
معلوم اســت كــه نايى بــراى راه رفتن 
ندارد. چشمان هر دوشان از فرط گريه، 
قرمز شــده و پف كرده است. رفتارشان 
به بهت زده ها بيشــتر شــبيه اســت تا 
ماتم زده هــا. انگار پذيرش شــهادت و 
نبودن اميررضا برايشــان سخت است. 
اصلا باور ندارند دُردانه اى كه ســال ها 
قد كشــيده و جوان رعنايى شده، حالا 
نيســت. بيشــتر از آنكه كلامى بگويند 
و پرســش هاى مــا را پاســخ بدهند، 
درگير مكث هاى طولانى هســتند؛ گاه 
چهره به چهره مى شوند و بى هيچ حسى 
به چشمان هم نگاه مى كنند، گاهى مادر 
به ميان حرف هاى پدر مى آيد و گاه پدر 
حرف هاى مادر را ادامه مى دهد. بيشتر 
كلمات را بريده بريده ادا مى كنند. براى 
جفت و جور كردن همين جملات، گاهى 
مجبورم در ذهنم فعل يــا فاعلى رديف 
كنــم و جمله هاى ناتمــام را به گونه اى 
تعبير كنم. بــراى اداى اولين جملات، 
دقايقى طولانى مى گذرد و حرفى به ميان 
نمى آيد. شكستن اين سكوت طولانى هم 
سخت است. لحظات انگار در مسير زمان، 
عقب گرد كرده اند و كســى جلودارشان 
نيست. هيچ چيز به اختيارشان نيست، 
مثل  اشــك هاى مادر كه آرام مى بارد و 
در ســكوت روى گونه هايش مى ريزد و 
مثل صورت ماتم زده پــدر كه به اختيار 
يا بى اختيــار، در بيشــتر دقايق حضور 
ما، چشــم به زمين دوخته  است. شايد 
هنوز آهنگ صــداى اميررضا در گوش 
پدر و مادر اســت كه چنــد روز پيش از 
پشــت تلفن صدايش را شــنيدند؛ «الو 
سلام مامان. صداى من را داريد؟ تا چند 
روز ديگر مرخصى مى گيرم و به مشهد 
مى آيم. راســتى ســرهنگ گفت ديگر 
كم كم وسايلم را جمع كنم، چون چيزى 
به آخر خدمتم نمانده است.» حالا نوبت 
مرخصى اميررضا رسيده است، اما پدر و 
مادر فكر نمى كردند مرخصىِ اميررضا، 

ابدى باشد.
دم دماى غروبِ جمعه است و خورشيد 
ته مانده نــور زرد و نارنجى اش را در هم 
آغشــته و به اطراف پراكنده اســت. غم 
غروب هاى جمعه انگار امروز جان كاه تر 
است و انگار اين غروب از هميشه دلگيرتر 
شــده اســت. وارد كوچه بابانظر 57 كه 
مى شــويم، كوچه اى كوچك و باريك 
پيــش رويمــان قــرار دارد. كوچه اى 
خلوت و كوچك و نشــانى اى كه نيازى 
به پرسيدنش نيست؛ ديوار خانه با چند 
بنر عزا سياه پوش شده است؛ «خانواده 
محترم رمضانى، شهادت سرباز پرافتخار، 
شــهيد اميررضا رمضانى را به ســاحت 
مقدس امــام زمان(عــج) و مقام معظم 
رهبرى تســليت عــرض مى نماييم»، 
«خانواده محترم رمضانى، عروج ملكوتى 
و پرواز فرزندتان، جــوان ناكام اميررضا 
رمضانى را به شما تسليت عرض كرده و 
از درگاه ايزد منان برايتان صبر مسئلت 

داريم» و... .
با قرار قبلى، وارد مى شــويم. خانه شان 
دائم از حضور دوست، آشــنا، همسايه 
و فاميل پر و خالى مى شــود. تا يادمان 
مى آيد، هر گاه به ســراغ خانواده شهدا 

رفته ايم، از مادران شــهدا سن و سالى 
گذشــته  بوده و غم فراق و گرد پيرى بر 
چهره داشــته اند. مادر اميررضا اما هنوز 
جوان به نظر مى رسد؛ اما مگر فرقى هم 
دارد؟ حالا او در ميان سالى به ماتم فرزند 
شــهيدش نشســته، با اين تفاوت كه او 
هنوز پيكر دردانه اش را هم نديده است. 
حتما سال هاى بعد كه به سراغش بياييم، 
گــذر روزگار و ماتم نبــودن اميررضا، 

شكسته ترش كرده است.

 خدمت؛ بدون سؤال، بدون 
چانه زنی

آبان ســال 96 بود كه با تقســيم محل 
خدمت، مشخص شد اميررضا بايد دوران 
خدمتش را در هنگ مرزى زابل بگذراند؛ 
جايى كه 850 كيلومتر دورتر از مشــهد 
اســت و فاصله اى كه مادر بايد هر روز با 
دعا و آيه هاى قرآن، دورى اش از اميررضا 
را آرامش بخشــد. به هرحال مادر است 
و دلتنگى هايى كه درمانــى جز ديدن 
نداشــت. اميررضا اما براى رفتن «ناز» 
نداشت. خيلى راحت و با روى باز خدمت 
را پذيرفت و راهى شد. او حتى براى تغيير 
محل خدمتش و حضور در مشهد يا يكى 
از شهرهاى خراسان رضوى، هيچ تقلايى 
نكرد. مى گفت: «خدمت است ديگر؛ بايد 
بروم. من آنجا نباشم، يكى ديگر مى رود. 
همه هم مادر داريم و خانواده و همه هم 

دل نگران فرزندشان مى شوند.»

 سپردمش به خدا
بغض، ســكينه خانم را رهــا نمى كند، 
درست مثل بغض همسرش كه در ميانه 
گفت گو، بارها با صداى بلند مى شكند و 
به تلخى گريه مى كند. سكينه خانم مثل 
ماتم زده ها به آرامى ســرش را به چپ و 
راست تكان مى دهد و مى گويد: اميررضا 

پســر دوممان بود. وقتى مشخص شد 
كه بايــد زابل خدمت كنــد، نه خودش 
ناراحت شد و نه ما به كسى رو انداختيم 
كه محل خدمتش تغيير كند. چند نفرى 
از هم خدمتى هايــش پيگيرى كردند و 
محل خدمتشان را عوض كردند، اما هم ما 
و هم خودش گفتيم هرچه قسمت باشد 
و از همان روز اولــى كه اميررضا را راهى 

كرديم، او را به خدا سپردم.
مادر به عكسِ پسرش كه روى بنر گوشه 
خانه نقش بسته اســت، نگاه مى اندازد، 
آهى بلند حوالــه روزگار مى كند و ادامه 
مى دهــد: اميررضــا از دوران كودكى 
به قــول امروزى هــا بچه هيئتــى بود. 
بزرگ تــر هم كه شــد هرجــا هيئت و 
مراســم مذهبى بود، چفيــه دور گردن 
مى انداخت و مى رفــت. بچه بى توقعى 
بود، حتى طرز لباس پوشــيدنش هم با 
بقيه هم سن و ســالانش فــرق مى كرد. 
گاهى ممكن بود از چيزى ناراحت باشد 
و حرف نسنجيده اى بزند اما خيلى زود 
عذرخواهى مى كرد و دست من و پدرش 
را مى بوســيد تا از او راضى باشيم. توى 
محل كمك حال خيلى هــا بود و تلاش 
مى كرد براى اهالى محــل كارى انجام 
بدهد. اگــر در خيابان بار ســنگينى به 
دستِ افراد مسن مى ديد به آن ها كمك 
مى كرد يا اگر سوار ماشين بود، آن ها را تا 

خانه شان مى رساند.

۲۴ ساعت قبل از مرخصی ...
پدر اميررضا همان طور كه سعى مى كند 
به قطره هاى اشكى كه در چشم هايش 
صف كشــيده اند، مجال جارى شــدن 
ندهد، دست هايش را در هم گره مى زند 
تا لرزشش كمتر آشكار شود. مى گويد: 
اميررضا فقط 21 ســال داشــت. ديگر 
چيزى از خدمتش نمانــده بود؛ به دليل 

6 ماه غيبت براى اعــزام، يك ماه اضافه 
خدمت داشت. پسرم، صبح روز 22 بهمن 
به خانه زنگ زد و گفت كه مى خواهد به 
مرخصى بيايد. خواست برايش پول واريز 
كنيم و قرار شد تا شب يك شماره كارت 
براى ما پيامك كند، اما خبرى نشــد تا 
اينكه فرداى آن روز بــه ما اطلاع دادند 
اميررضا، شب گذشته در آماده باش بوده 
و همان جا نيز به شــهادت رسيده است. 
به ما هم فعلا چيز بيشــترى از جزئيات 

شهادت پسرم نگفته اند.
بــا گفتن ايــن جملــه، دوبــاره بغض 
نيمه راه پدر مى شــكند و اين بار صداى 
شكســتنش بلندتر اســت؛ بغضى كه با 
همراهى برادران اميررضا همراه شــده 
است. باورش سخت اســت كه قرار بود 
تا چند روز ديگــر اميررضا به خانه بيايد 
و اهالى خانه براى رفع دلتنگى يك دلِ 
سير با او حرف بزنند و نگاهش كنند، اما 
حالا تنها مى توانند پيكــرِ بى جانِ او را 
در آغوش بگيرند و بر پلك هاى بسته او 
بوسه بزنند. سكوتِ غم بارى فضاى خانه 
را پر كرده است؛ ســكوتى كه در ميانه 
حرف هاى پدر يا مــادر، گاهى با صدا و 
گاهى بى صدا مى شكند و اهل خانه هم 

فارغ از اين حال و احوال نيستند.

 می خواست مدافع حرم بشود
ســكينه خانم خيلــى ســعى مى كند 
بر خودش و گريه اش مســلط باشــد. 
مى خواهد حرف بزند و از اميررضا بيشتر 
بگويد. با چشــمان پر اشــك و صداى 
هق هق كه نمى تواند از عزيزدردانه اش 
بگويد. اشــك هايش را پــاك مى كند، 
نفسش را به سختى تازه مى كند و ادامه 
مى دهد: اميررضا هميشــه آرزو داشت 
مدافع حرم شــود. دائم به من التماس 
مى كرد و مى گفت كه مــادر اجازه بده 

براى دفاع از حرم خانم زينب(س) راهى 
سوريه بشــوم، اما من راضى نبودم. حالا 
اميررضا بــه آرزوى قلبــى خودش كه 

شهادت بود، رسيده است.
به اينجاى حرف ها كه مى رســد، دوباره 
بغــض مــادر نزديــك باريدن اســت. 
ســكينه خانم اما لب هايش را روى هم 
فشار مى دهد، اشك روى گونه هايش را 
پاك مى كند و ادامه مى دهد: همين كه به 
خواسته و آرزويش رسيد و شهيد شد به 
ما هم آرامش مى دهد. شهادت اميررضا 
مايه افتخار ماســت. پسرم مى خواست 
مدافع حرم شود، اما نشــد؛ حالا مدافع 
وطن شده است. خون بچه من رنگين تر 
از خون شــهداى ديگر نبود. خدا امانتى 
به ما داده بــود و آن را پــس گرفت. ما 
مى ســوزيم و مى ســازيم با غم نبودن 
اميررضا اما خدا را شــكر كه پسرم آرزو 
به دل نماند.براى لحظاتى طولانى دوباره 
سكوت بر فضاى گفت وگو حاكم مى شود 
و صداى گريه برادر يا پدر اميررضا تنها 

صدايى است كه به گوش مى رسد.
كمى كه حال مادر بهتر مى شود، دوباره 
مى گويد: معمــولا هــر 45 روز يك بار 
مرخصــى مى آمــد و 10 يــا 15روزى 
مى مانــد. آخرين بار هــم نزديك 2ماه 
پيش بود كه به مرخصى آمد و 18 روزى 
ماند. اما هر وقت مرخصى مى آمد، چيز 
بــدى از آنجا تعريف نمى كــرد. اصلا به 
درگيرى ها يا موضوعاتى كه باعث شود 
خيال من بى قرار شود، اشاره نمى كرد. 
هميشــه مى گفت كه جايم خوب است 
و راضى ام. حتى يــك ماه پيش زنگ زد 
و گفت منشــى پاسگاه شــده است، اما 
دوباره براى خدمت به برجك برگشــته 
بود. دليلــش را كه پرســيدم، گفت كه 
در برجك راحت ترم. مى پرســم: برنامه 
اميررضا بعد از پايان خدمتش چه بود؟ 
ســكينه خانم ادامه مى دهد: يك سالى 
مى شود كه به خاطر شــغل همسرم كه 
آزاد است، به روســتايمان در چمن آباد 
خواف برگشــته ايم. اميررضــا اين آخر 
كارى ها مى گفت اگــر در معدن خواف 
كار باشد، مى خواهد آنجا كار كند. ما هم 
هميشه در پاســخش مى گفتيم كه هر 
وقت خدمتش تمام شد بالاخره يك جا 
مشغول به كار مى شود. اما انگار قسمت 

نبود پسرمان برگردد.
ميان پرس و جوها از اهالــى خانه، همه 
تأييــد مى كنند كــه اميررضــا جوانى 
باغيرت و كارى بــود. آن طور كه اهالى 
خانه مى گويند، اميررضا سيكلش را كه 
گرفت، ديگر درس را ادامه نداد و به جاى 

آن سر كار رفت.

 راضی هستيم به رضای خدا
مــادرِ اميررضــا مانند تمــام مادران 
ديگر كه دلش براى قد و بالاى رشيد 
فرزندش غنج مى زند، وقتى اميررضا 
مى خنديد، قند در دلش آب مى شد. 
با اينكه حســرتِ ديــدن اميررضا در 
لباس دامادى بر دلش ماند، انگار خدا 
چنان صبرى در دلش نهاده است كه 

مى گويد: راضى ام به رضاى خدا.
سكينه خانم ادامه مى دهد: از روزى كه 
سردار سليمانى به شهادت رسيد، هر بار 
موقع نماز مى گفتم سردار براى عاقبت 
به خيرى بچه هاى مــن هم دعا كن. روز 
چهلم سردار، پســرم به شهادت رسيد. 
اميررضا شايســته شــهادت بود. گريه 
مى كنم و داغدارم چون مادر هستم، اما 

درنهايت راضى ام به رضاى خدا.
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سانحه سقوط ايلوشين در كرمان(1381)؛ رونمايى از ناوچه جماران با حضور 

رهبر معظم انقلاب(1388)

1 اسفند 1360؛ عمليات كوچك امام على(ع) به طور مشترك با حضور  4
ارتش و سپاه در تنگه چزابه؛ شهادت حجت الاسلام والمسلمين فضل ا... محلاتى، 
نماينده ولى فقيه در سپاه پاســداران و در حمله جنگنده عراقى به هواپيماى 

وى(1364)

2 اسفند 1359؛ حمله نيروهــاى عراقى به شهر سردشت؛ عمليات  5
كوچك والفجر 6 در جنوب دهلران توسط سپاه(1362)

3 اسفند 1362؛ آغاز عمليات بزرگ خيبر در منطقه هورالهويزه و شمال  6
بصره؛ آغاز عمليات والفجر 6 با رمز يا زهرا«س»(1362)؛ اجراى عمليات تكميلى 

كربلاى 5(1365)

4 اسفند 1365؛ اجراى عمليات فتح 4 (مرحله دوم) 6

مادر شهيد 
اميررضا 
رمضانى:
اميررضا 
هميشه 

آرزو داشت 
مدافع حرم 

شود. دائم به 
من التماس 

مى كرد و 
مى گفت كه 
مادر اجازه 
بده تا براى 

دفاع از 
حرم خانم 
زينب(س) 

راهى سوريه 
بشوم، اما من 
راضى نبودم. 
حالا اميررضا 

به آرزوى 
قلبى خودش 

كه شهادت 
بود، رسيده 

است

تقديم 700شاخه گل توسط بانوى تهرانى به مادران شهدا

مينا رحمانى، بانــوى تهرانى، به مناســبت ميــلاد حضرت زهرا (س)، 
700 شاخه گل دست ساز به مادران شهداى تهرانى تقديم كرد.

بزرگداشت شهيد مدافع حرم «اصغر پاشاپور» برگزار شد
مراسم بزرگداشت شهيد مدافع حرم، اصغر پاشاپور، از فرماندهان نيروى 
قدس سپاه پاســداران انقلاب اســلامى، با حضور هم رزمان وى، مردم و 

مداحى جمعى از مداحان برگزار شد.

بسترى شدن پدر و مادر شهيدان فهميده در بيمارستان
والدين شــهيدان داوود و محمدحســين فهميده به دليــل بيمارى در 
بيمارستان بسترى شدند. حاج محمدتقى فهميده به علت دياليز و بيمارى 
پاركينسون و فاطمه كريمى به دليل سكته مغزى در بخش مراقبت هاى 

ويژه بسترى شده اند.

شهر رى، ميزبان يادواره شهيد «زمانى نيا»
مراسم بزرگداشت شهيد مدافع حرم، وحيد زمانى نيا، در آستان مقدس 
شيخ صدوق(ره) در شهر رى، سه راه ورامين، خيابان ابن بابويه برگزار شد.

خلبان پيش كسوت نهاجا آسمانى شد
سرهنگ خلبان غلامحسين (بهروز) نقدى بيك، از خلبانان نيروى هوايى 
ارتش و اسطوره پرواز با هواپيما هاى اف 4 فانتوم، شامگاه 25 بهمن 1398 
در بيمارســتان بقيه ا...(عج) تهران، دار فانى را وداع گفت. او در 8ســال 
دفاع مقدس 44 مأموريت برون مرزى عليه رژيم بعثى صدام را در كارنامه 
خود ثبت كرد كه در ميان آن ها مى توان به درگيرى مســتقيم هوايى با 
جنگنده هاى رژيم صدام و شــركت در عمليــات غرورآفرين مرصاد نيز 

اشاره كرد.

سامانه ضد رادار «شهيد محمدرضا دهقان» رونمايى شد
سامانه جست وجوگر ضد رادار «شــهيد محمدرضا دهقان»، عصر جمعه 
25 بهمن در چهارمين كنگره بين المللى شــهداى مدافع حرم و امنيت 

رونمايى شد.

«بخندى به رنگ شهادت»  منتشر شد
«بخندى به رنگ شهادت»، زندگى نامه عباس دانشگر، شهيدمدافع حرم 
توسط انتشارات سوره مهر، به كوشش مومن دانشگر و محسن حسن زاده 

در 300 صفحه منتشر شد.

باران مهرانی

 شهادت به وقتِ آخرين مرخصى
پای صحبت خانواده شهید امیررضا رمضانی سرباز وظیفه مشهدی که ۲۲ بهمن امسال  در هنگ مرزی زابل به شهادت رسید

عمليات خيبر را 
من به حسرت، 
خبر مى شنيدم 
از راديو. دوست 
داشتم رزمنده 
عمليات  ايــن 
امــا  باشــم 
چندســالى كم 
داشــتم بــراى 
ايستادن در صف 
مردانى كه قامت رشيد كردند تا شكوه 
اساطيرى ايران اســلامى، ترجمه اى 
به روز بيابــد. امروز كه در ســاختمان 
روزنامه شــهرآرا در ميدان شــهداى 
مشهد انگشتانم بر صفحه كليد مى دود 
تا از آن روزها روايت كند، يادم اســت 
36 ســال پيش را در آن سوى ميدان 
شهدا، همان جا كه پاســاژ خرازى بود 

و دكه تلفن جلويــش، صداى مارش و 
اخبار عمليات را از راديو مى شــنيدم 
كه صدايش در همه ميــدان به گوش 
مى رســيد. هنوز كلمات تيتر خبر در 
حافظه ام تازه است؛ «رزمندگان اسلام 
از دجله و فرات گذشتند.». اين اولين 
عمليات گســترده آبى و خاكى ما بود 
كه با توجه به غافلگير شدن دشمن، در 
مراحل اوليه با پيشرفت سريع نيروهاى 
ما همراه بــود و در همين عمليات بود 
كه دشــمن بعثى براى نخســتين بار 
به صورت گســترده و در حجم زياد، از 
سلاح هاى شيميايى استفاده كرد. بنا بر 
گزارش ها، در خلال عمليات خيبر، كه 
از 3 اسفند آغاز شد، ارتش عراق از تاريخ 
6 اسفند 1362 با به كارگيرى 33 فروند 
بمب افكن، حدود 100 قبضه توپ و نيز 
هواپيماهاى تك موتــوره و بالگردها، 

اقدام به بمباران شــيميايى گسترده 
مناطق عملياتى، خطوط مقدم، مواضع 
توپ ها، عقبه و واحدهاى پشــتيبانى 
نيروهــاى ايرانــى كرد. بنا بــر همين 
گزارش ها، ارتش عراق با اجراى حدود 
صد حمله  شــيميايى، نزديك به هزار 
بمب و راكتِ حامل عوامل شــيميايى 
و بيش از 3000گلوله  توپ شــيميايى 
شــليك كرد؛ يعنى جنايت جنگى را 
در همين عمليات به حد اعلا رســاند 
و چون از نبــرد رو در رو با رزمندگان ما 
عاجز ماند، بــه ناجوانمردى در جنگ 
روى آورد؛ كارى كــه هيچ جنگجوى 
با شرافتى بدان دست نمى يازد اما صدام 
و حاميانش را با جوانمــردى چه كار! 
اگر آن روز، نهادهــاى بين المللى يقه 
جانى بغدادى را مى گرفتند، جهان به 
سوگ سردشت و حلبچه نمى نشست 

و «درخت گردو» هــا مدفن كودكان 
ســرزمينم نمى شــدند اما... . دشمن 
جنايت مى كــرد اما ما بــا جوانمردى 
جواب مى داديم. در همين عمليات بود 
كه رزمندگان خراسانى، تعدادى اسير 
گرفتند و چون امــكانِ انتقال آنان به 
پشت جبهه نبود، بر خلاف رويه معمولِ 
جنگ هــا در جهــان، به رگبارشــان 
نبســتند، بلكه آزادشــان كردند تا به 
كشــور خود برگردند اما جــواب اين 
جوانمردى را ســال بعد عراقى ها، در 
عمليات بدر، يزيد وار دادند؛ آنجا كه از 
ما اسير گرفتند اما چون امكان تخليه 
آنان به پشــت جبهه را نداشــتند، با 
تانك از رويشان رد شــدند تا بگويند 
نوادگان همان جنايتكارانى هســتند 
كه بر پيكر سيد الشــهدا(ع) و يارانش 
اســب تاختند. بگذريم؛ عمليات خيبر 

حماسه اى بود در شمار قهرمانى هاى 
لشــكريان صاحب الزمان كه در جنگ 
هم درس جوانمردى مى دادند. همين 
هم تفاوت ما را با دشمن آشكار مى كرد. 
همين خُلق و خو، امروز هم خط تميز 
ما از جهان كفر اســت. ما هيچ گاه اهل 
ناجوانمــردى نيســتيم. اهل ســلاح 
نامتعارف كشــتار جمعى نيستيم. ما 
بمب اتم را، حتى رفتن به ســويش را 
با فتواى رهبرمان، حــرام مى دانيم اما 
دشمنان ما را ســلوك به ناجوانمردى 
است كه در برابرش بايد با اقتدار ايستاد. 
آن روز ما تــوان هوايى بــراى دفاع از 
رزمندگانمان را نداشتيم به اندازه  اى كه 
بايد، اما امروز زمين و هوا و دريا، به اذن 
خداوند در ســيطره قدرت جوانمردان 
ايرانى است و خيبر شكاران امروز دست 

برتر را دارند در دفاع از وطن.

خيبر گشايى فرزندان ايرانى رسول ا...

غلامرضا بنی اسدی
روزنامه نگار

22 بهمن بود كه اميررضا در حال خدمت در 
هنگ مرزى زابل و در راه دفــاع از وطن به 
شهادت رسيد. كمتر از 24 ساعت بعد از حضور 
ما در منزل آقاى رمضانى، صبح شنبه ، پيكر 
اين سرباز مدافع وطن، با حضور مردم مشهد 
و فرماندهان نيروهاى مسلح، مسئولان بنياد 
شهيد اســتان، خادمان حرم مطهر و زائران 
و مجاوران بارگاه رضــوى، از مقابل مهديه تا 
حرم امام رضا (ع) تشييع شد. پيكر اين شهيد 
گران قدر بعد از اقامه نماز ظهر و عصر و طواف 
در حرم، براى خاك سپارى به گلزار شهداى 

بهشت رضا مشهد منتقل شد.
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